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راهبردی 2

گروه راهبردی - نورالله بیرانوند - در دنیای پیچیده 
و به‌ سرعت در حال تغییر امروز، سیاست‌گذاران و 
مدیران باید از درک عمیق و واقع‌بینانه‌ای از وضعیت 
داخلی و محیط بین‌المللی کشــور برخوردار باشند تا بتوانند 
تصمیمات درست و کارآمدی اتخاذ کنند. این درک نه‌تنها در 
قالب گزاره‌های ذهنی شــکل می‌گیرد، بلکه در مراحل بعدی 
به اسناد سیاستی تبدیل می‌شــود و نهایتاً در رفتار و اقدامات 

سیاست‌گذاران تجلی پیدا می‌کند.
به گزارش »اقتصادســرآمد«،دکتر نــورالله بیرانوند، تحلیلگر 
اقتصادی در نوشتاری به »ســرآمد« به بررسی اهمیت نگاهی 
واقع‌بینانه برای سیاســت‌گذاری هوشــمندانه و تاب‌آوری 
اقتصادی کشور پرداخته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:

به نظر می‌رسد برخی ‌ سیاست‌گذاران و مدیران کشور در فرایند 
تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و تخصیص منابع، براساس برخی 
انگاره‌های ذهنی عمل می‌کنند که به‌طور جدی می‌تواند موجب 
اتخاذ سیاست‌های ناکارآمد و غیرواقعی شود. این انگاره‌های 
ذهنی به‌ویژه در زمان مواجهه با بحران‌ها و چالش‌های اقتصادی، 
به‌صورت معکوس عمل کرده و موجب آســیب بیشــتر به 

وضعیت موجود می‌شود.
برای افزایش تاب‌آوری کشور در برابر چالش‌های بزرگ، لازم 
است از نقطه سرآغاز؛ یعنی انگاره‌های ذهنی نادرست، شروع 
کرده و آن‌ها را اصلاح کرد. در این یادداشــت به بررسی این 
ضرورت پرداخته خواهد شد که چگونه اصلاح این انگاره‌ها 
می‌تواند مسیر سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات اجرایی را به ‌سمت 

تقویت تاب‌آوری اقتصادی و پیشرفت پایدار هدایت کند.

1،1. منابع لایزال و محدودیت‌های کم
یکی از انگاره‌های غالب این است که ایران دارای منابع طبیعی 
وسیعی است که محدودیت قابل‌توجهی در بهره‌برداری از آن‌ها 

وجود ندارد. این انگاره شامل موارد زیر است:
•منابع نفت و گاز که فرض می‌شود به‌راحتی قابل‌استخراج و 
افزایش تولید در کوتاه‌مدت هستند و تقاضای جهانی برای این 

منابع به‌ویژه در آینده پایدار خواهد ماند.
•منابع آبی، جنگل‌ها و سواحل کشور که به‌طور طبیعی پایدار 

هستند و نیازی به مدیریت خاص ندارند.
•منابع انســانی که به‌ویژه جمعیت جوان ایران، به‌عنوان یک 
مزیت دائمی و بالقوه برای رشد اقتصادی در نظر گرفته می‌شود.

1،2. پایداری درآمدهای نفتی و مالیاتی و تصور 
حل همه مسائل با منابع مالی

•درآمدهای نفتی و صادرات نفــت می‌توانند به‌عنوان راه‌حل 
اصلی تأمین مالی کشــور عمل کرده و مشکلات اقتصادی را 

برطرف کنند.
•پایداری درآمدهای مالیاتی در شرایط رکود اقتصادی از طریق 
سیاست‌های مالی فعلی ممکن اســت، بدون آنکه به تغییرات 

ساختاری و تنوع منابع مالی توجه شود.

1.3. مشکل تنها کمبود منابع مالی است
یکی از انگاره‌های ذهنی رایج در میان بسیاری از سیاست‌گذاران 
این است که مشکل اصلی کشور تنها کمبود منابع مالی است. 
براساس این دیدگاه، تصور می‌شــود اگر منابع مالی به اندازه 
کافی در اختیار کشــور قرار گیرد، دیگر مشکلات اقتصادی 

برطرف خواهد شد.

1.4. ساختار حکمرانی و استراتژی‌های توسعه 
موجود کافی است

در ذهن بسیاری از سیاست‌گذاران این تصور وجود دارد که:

•ساختار حکمرانی موجود قادر به تحقق اهداف اقتصادی 
کشور است و نیازی به تغییرات بنیادین در نهادهای حکومتی 

و مدیریتی نیست.
•استراتژی‌های توسعه‌ای کنونی همچنان می‌توانند اهداف 

رشد بلندمدت کشور را محقق کنند.

1.5. تحریم‌ها موقتی و تأثیرگذار نیستند
یکی از انگاره‌های اشتباه غالب این است که: •تحریم‌ها تأثیر 
چندانی بر اقتصاد ایران نخواهند گذاشت یا اینکه این تأثیرات 
موقتی است و با گذر زمان، همکاری‌های بین‌المللی با چین، 

روسیه و سایر کشورها مشکلات را حل خواهد کرد.

1.6. برآورد اشتباه از ریسک‌ها و آثار تحریم‌ها
در این دیدگاه غالب، سیاســت‌گذاران بر ایــن باورند که 
تحریم‌ها تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد ایران ندارند و به‌طور 

عمده مشکلات آن‌ها به‌طور مقطعی قابل‌حل است.

نقد انگاره‌های ذهنی نادرست
ایــن انگاره‌هــای ذهنی نادرســت که در ذهن بســیاری 
از سیاســت‌گذاران وجــود دارنــد، به‌طــور جــدی با 
واقعیت‌هــای اقتصادی و جهانی مغایــرت دارند. نقد این 
پیش‌فرض‌ها به‌وضوح نشــان می‌دهد که سیاســت‌های 
 مبتنــی بــر چنیــن پیش‌فرض‌هایی بــه نتایــج مطلوب

 نمی‌انجامد.

2.1. محدودیت منابع طبیعی
•منابع نفــت و گاز هرچنــد در ابتدا ممکن اســت منابع 
ثروت‌زایی به نظر برســند، اما افزایش تولید نفت نیازمند 
سرمایه‌گذاری‌های کلان و مدت ‌زمان زیادی است. همچنین 
در آینده با توجه به تحولات جهانی در زمینه انرژی و استفاده 
بیشتر از انرژی‌های تجدیدپذیر، تقاضای نفت و گاز می‌تواند 

تحت فشار قرار گیرد.
•منابع آبی و جنگل‌ها نیز به‌ویژه در شرایط تغییرات اقلیمی و 
آلودگی محیط‌زیست در معرض تهدید هستند و نمی‌توانند 

بدون مدیریت و حفاظت صحیح به‌طور پایدار باقی بمانند.
•جمعیت جــوان به‌عنوان یــک مزیــت، در صورتی که 
آموزش‌ها و مهارت‌های فنی لازم به آن منتقل نشود، ممکن 

است تبدیل به یک چالش بزرگ در آینده شود.

2.2. وابستگی به درآمدهای نفتی
•فرض بر این اســت که درآمدهای نفتــی می‌توانند بدون 
تغییرات ساختاری و استراتژیک به‌عنوان یک راه‌حل مالی 
بلندمدت عمل کنند. در حالی کــه این درآمدها در معرض 
نوسانات جهانی و تحریم‌ها هستند و به‌تنهایی قادر به حل 
مشکلات اقتصادی نخواهند بود. در واقع، وابستگی شدید به 
نفت، کشور را در برابر بحران‌های جهانی آسیب‌پذیر می‌کند.
•پایداری درآمدهای مالیاتی نیز به دلیــل رکود اقتصادی، 
کاهش صادرات و فشارهای مالی، چالش‌برانگیز خواهد بود.

2.3. ناترازی و تخصیص نادرست منابع
واقعیت این است که مشــکل اصلی در کشور، تخصیص 
نادرست منابع اســت، نه کمبود آن‌ها. منابع مالی و طبیعی 
زیادی در کشــور موجود است، اما اســتفاده بهینه از آن‌ها 
به‌درستی مدیریت نمی‌شود. تخصیص منابع به بخش‌های 
ناکارآمد و عدم‌توجه به بخش‌هایی که می‌توانند رشد پایدار 
ایجاد کنند، منجــر به کاهش بهــره‌وری و هدررفت منابع 

می‌شود.

2.4. ضعف ساختار حکمرانی و استراتژی‌های 
توسعه‌ای ناکارآمد

•ساختار حکمرانی ایران دچار مشکلاتی نظیر تمرکز قدرت، 
ناکارآمدی و ضعف نهادهای نظارتی اســت که مانع از اجرای 
مؤثر سیاست‌ها و برنامه‌ها می‌شود. بنابراین، تغییرات بنیادی 
در ساختار قانونی و حکمرانی و نهادهای نظارتی اجرایی برای 

ایجاد رشد اقتصادی پایدار ضروری است.
•بسیاری از استراتژی‌های توسعه‌ای که در حال حاضر در کشور 
پیگیری می‌شوند، براساس پیش‌فرض‌های غیرواقعی طراحی 
شده‌اند و قادر به تحقق اهداف رشد اقتصادی و ایجاد تحول در 

کشور نخواهند بود.

2.5. تحریم‌ها تأثیر قابل‌توجهی دارند
•تحریم‌ها نه‌تنها بر بخش‌های اقتصادی مانند صادرات نفت و 
واردات کالاهای اساسی اثر می‌گذارند، بلکه تحریم‌های ثانویه 
و محدودیت‌های مالی که بر نظام بانکی و تجارت خارجی تأثیر 
دارند، می‌توانند ساختار اقتصادی کشور را به‌شدت تحت فشار 
قرار دهند و با کاهش دسترسی به فناوری‌های پیشرفته موجب 

ایجاد موانع جدی در توسعه کشور شوند.
•وابستگی به صادرات نفت و مشکلات در دسترسی به بازارهای 
جهانی بــرای تأمین کالاها و خدمات ضروری، نشــان‌دهنده 
تأثیرات عمیق و پایدار تحریم‌ها بر تمام بخش‌های اقتصادی 
است.به نظر می‌رسد واقعیت‌های بیرونی، داخلی و بین‌المللی 
که برای مردم و نخبگان علمی کشور به وضوح آشکار است، 
در بسیاری از مواقع از ســوی سیاست‌گذاران و مدیران نادیده 
گرفته می‌شود. این واقعیت‌ها به طرق مختلف، در قالب گفتار 
و واکنش‌های جمعی سیاســی، مانند میزان مشــارکت مردم 
در انتخابــات یا موضع‌گیری‌های آنان در قبال مســائل ملی و 
بین‌المللی، بیان می‌شــود، اما آنچه که سبب نادیده گرفتن این 

واقعیت‌ها می‌شود، به دوعامل کلیدی و اساسی برمی‌گردد:

1. منافع گروهی برخی سیاستمداران و مدیران
یکی از دلایل اصلی که باعث می‌شــود بسیاری از مشکلات 
و چالش‌های کشور نادیده گرفته شوند، منافع گروهی برخی 
سیاستمداران و مدیران اســت. این افراد، در بسیاری از موارد، 
سعی دارند تا مشکلات و کاستی‌های موجود در کشور را مخفی 
کرده و وضعیت را به‌گونه‌ای به نمایش بگذارند که هیچ کمبودی 
وجود ندارد و همه چیز در بهتریــن حالت خود قرار دارد. این 
رفتار، در بســیاری از مواقع، نه به ‌خاطــر مصلحت عمومی، 
بلکه به منظور حفظ موقعیت‌های قدرت و منافع شــخصی و 
گروهی آنان اســت. چنین رویکردهایی نه‌تنها باعث فساد و 
ناکارآمدی در تصمیم‌گیری‌ها شده، بلکه موجب پیچیده‌ترشدن 
مشکلات موجود می‌شــود. وقتی سیاســتمداران حاضر به 
پذیرش واقعیت‌ها و مشــکلات نمی‌شــوند، تصمیمات‌شان 
نه‌تنها نمی‌تواند مشکلات را حل کند، بلکه آن‌ها را عمیق‌تر و 

پیچیده‌تر می‌سازد.

2. کانالیزه بودن ورودی‌های ادراکی
دومین عامل عمده که منجر به نادیده گرفتن واقعیت‌ها می‌شود، 
کانالیزه بودن ورودی‌هــای ادراکی برخی سیاســت‌گذاران 
است. بسیاری از سیاستمداران و مدیران، به‌ویژه کسانی که در 
سطوح بالای تصمیم‌گیری قرار دارند، منابع اطلاعاتی خود را 
به رســانه‌های دولتی و بولتن‌های خبری محدود کرده‌اند. این 
محدودیت در دسترســی به منابع مختلف و متنوع اطلاعات، 
باعث می‌شود درک آنان از وضعیت واقعی کشور، بسیار سطحی 
و ناقص باقی بماند. علاوه بر ایــن، یکی از دلایل اصلی ایجاد 
شکاف ادراکی این است که سیاست‌گذاران روابط سیستماتیک 
و عمیقی با نخبگان علمی و مردم به‌گونه‌ای که در مقام شنونده 
قرار گیرند، ندارند. فقدان این تعامل دوســویه و مستمر باعث 
کاهش قدرت ادراکی سیاست‌گذاران شده و موجب می‌شود 
آن‌ها درک دقیقی از نیازهای واقعی جامعه و تحولات محیطی 
نداشته باشند. این کمبود ارتباطات متقابل، در نهایت موجب 

اتخاذ تصمیمات نادرست و ناکارآمد خواهد شد.
این نوع ادراک اســتاتیک و محدود به آن‌ها این بــاور را القا 
می‌کند که وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور پایدار 
است و نیازی به تغییرات بنیادین یا اصلاحات در سیاست‌ها و 
استراتژی‌ها وجود ندارد. افزون بر این، این افراد معمولاً به‌دلیل 
ضعف مهارت‌های ارتباطی و عدم‌تمایل به پذیرش نظرات و 
تحلیل‌های متفاوت، از شنیدن واقعیت‌ها و چالش‌ها اجتناب 
می‌کنند. در نتیجه، سیاســت‌های آنان براساس تصویری غلط 
و ناکامل از وضعیت کشور شــکل می‌گیرد که به‌طور طبیعی 

به اتخاذ تصمیمات نادرست و نتیجه‌بخش نخواهد انجامید.
این دوعامل، یعنی منافع گروهی و محدود بودن ورودی‌های 
ادراکی، باعث می‌شود که سیاست‌گذاری‌ها از واقعیت‌ها فاصله 
گرفته و در مواجهه با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، 
بی‌اثر و ناکارآمد شوند. در نتیجه، به جای حل مشکلات و بهبود 
وضعیت کشور، راه‌حل‌هایی سطحی و غیرواقعی اتخاذ می‌شود 
که تنها به پیچیده‌ترشدن مســائل موجود خواهد انجامید. این 
وضعیت به نوعی به تکرار بحران‌ها و ناکامی‌ها منتهی می‌شود و 
در نهایت هیچ‌گونه تحولی در وضعیت کشور حاصل نخواهد 

شد.

نتیجه‌گیری
یکی از مهم‌ترین موانع در مســیر تحقق سیاست‌های مؤثر و 
پیشرفت پایدار، شــکاف ادراکی عمیق اســت که نه‌تنها بین 
سیاست‌گذاران و عموم مردم، بلکه در بدنه مدیریتی و اجرایی 
کشور نیز مشهود است. این شکاف در سطوح مختلف مدیریت 
بنگاه‌های اقتصادی، سازمان‌های اجتماعی و نهادهای سیاسی 
نمایان است و خود موجب گسترش این فاصله در درون کشور 
می‌شود. این اختلاف در درک واقعیت‌ها و تفاوت در انگاره‌های 
ذهنی میان سطوح مختلف مدیریتی و اجرایی می‌تواند آثار منفی 

جدی داشته باشد که برخی از آن‌ها عبارتند از:
-بی‌اعتمادی عمومــی و عدم‌همراهی مردم با سیاســت‌ها و 

تصمیمات اتخاذشده.
-کاهش اثرگذاری و کارآمدی سیاســت‌ها به‌دلیل فاصله بین 

چشم‌اندازهای سیاست‌گذاران و نیازهای واقعی کشور.
-تضعیف انسجام و هماهنگی درون‌بخشی در مدیریت اجرایی 

و تصمیم‌گیری.
-ایجاد فســاد و ناکارآمدی به‌دلیل تصمیمــات غیرواقعی و 

منطبقی نبودن با شرایط اقتصادی و اجتماعی.
-افزایش نارضایتی عمومی و تضعیف مشــروعیت نهادهای 
حکومتی که می‌تواند در نهایت منجر به بی‌ثباتی اجتماعی شود.
-کاهش بهره‌وری و هدررفت منابع به‌دلیل تخصیص نادرست 

و ناکارآمد منابع در بخش‌های مختلف کشور.
این شــکاف‌ها، در صورت عدم‌اصلاح، می‌تواننــد به تداوم 
مشکلات اقتصادی و اجتماعی منجر شــوند. بنابراین، برای 
حل بحران‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور، ضروری است 
سیاست‌گذاران و مدیران به درک عمیق‌تر و واقع‌بینانه‌تری از 
وضعیت داخلی و بین‌المللی کشــور دست یابند و انگاره‌های 
ذهنی خود را با واقعیت‌های جاری و درک مردم تطبیق دهند. 
این اصلاحــات باید در تمامی ســطوح حکمرانی، اجرایی و 
مدیریتی صورت گیرد تا به یکپارچگی و هم‌راستایی در فرایند 

تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری برسیم.
در نهایت، مجموعه این شــرایط نیازمند مدیران دانا، شجاع و 
توانمند است که نه‌تنها با شــجاعت و عزم راسخ انگاره‌های 
ذهنی خود را با واقعیت‌های موجود تطبیق دهند، بلکه با آگاهی 
کامل از نقشه‌های شوم دشــمن و بدون وادادگی، با اعتماد به 
توانمندی‌های طبیعی و انسانی کشور سیاست‌های صحیحی 
را برای تاب‌آوری و پیشرفت ایران طراحی کنند، شکاف‌های 
موجود را پر کرده و با بازسازی سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد 
مردم، اصلاحات ضروری را بــه مرحله اجرا درآورند، چراکه 
بی‌عملی یا وادادگی، همان چیزی اســت که دشمنان مملکت 
روی آن حساب کرده‌اند. ان‌شاءالله ایران سرافراز خواهد ماند و 

دشمنانش در برابر اراده ملت شکست خواهند خورد.
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تغییر رفتار جالب یک ماهی بر اثر آلودگی 
آب به کوکائین

به گفته پژوهشــگران، آلودگــی آب به کوکائیــن، رفتار 
آزادماهــی اطلس را تغییــر می‌دهــد و ماهی‌هایی که در 
معرض کوکائین قرار می‌گیرند، در هفته تا ۱.۹ برابر بیشتر از 

ماهی‌های سالم شنا می‌کنند.
به گزارش اقتصادســرآمد، یک مطالعه بین‌المللی جدید 
اولین شواهدی را ارائه داده است که نشان می‌دهد کوکائین 
و متابولیت‌های آن، رفتار ماهی‌ها را در زیستگاه‌های طبیعی 

خود تغییر می‌دهند.
بنابر گزارش ایســنا ،این مطالعه، ماهی ســالمون جوان 
اقیانوس اطلس)آزادماهی اطلس( را در دریاچه واترن سوئد 
ردیابی کرد تا تأثیر اکولوژیکی آبراه‌های آلوده به مواد مخدر 

را در دنیای واقعی درک کند.
 ،)Griffith(این مطالعه توسط محققانی از دانشگاه گریفیث
دانشگاه علوم کشاورزی سوئد، انجمن جانورشناسی لندن و 
موسسه رفتارشناسی حیوانات »ماکس پلانک« رهبری شد.

نکته قابل توجه این اســت که این اولین باری اســت که 
محققان نشان داده‌اند آلودگی به مواد مخدر باعث می‌شود 
ماهی‌های وحشــی در طبیعت و نه فقــط در یک محیط 

آزمایشگاهی کنترل‌شده، رفتار متفاوتی داشته باشند.
حدود ۱۰۵ ماهی سالمون جوان اطلس به مدت هشت هفته 
با استفاده از تله‌متری صوتی و ایمپلنت‌های رهایش آهسته 

در دریاچه واترن سوئد تحت نظر قرار گرفتند.
ماهی‌ها به سه گروه مورد مطالعه تقسیم شدند. یک گروهِ 
کنترل و دو گروه در معرض کوکائین یا متابولیت فاضلاب 

رایج آن قرار گرفتند.
مشــخص شــد کــه ماهی‌هایــی کــه در معــرض 
بنزوئیلکگونیــن)benzoylecgonine( که محصول 
جانبی تولید شده پس از پردازش کوکائین توسط بدن است، 

قرار گرفتند، بیش از حد متحرک شدند.
ماهی‌هایی که در معرض متابولیت کوکائین قرار گرفتند، 
تقریباً ۱.۹ برابر بیشتر از گروه کنترل در هفته شنا کردند.این 
ماهی‌ها تا ۱۲.۳ کیلومتر بیشتر در دریاچه پراکنده شدند و 

بسیار فراتر از محدوده معمول خود سرگردان شدند.
علاوه بر این، این رفتارهای بیش‌فعالی با پیشرفت مطالعه 
شدیدتر شدند و تغییر پایداری را در نحوه پیمایش ماهی‌ها 

در محیط خود نشان دادند.
از آنجایی که حرکت برای ساختار جمعیت، اساسی است، 
چنین تغییرات ناشــی از آلودگی می‌توانــد اثرات موجی 

غیرقابل پیش‌بینی را در کل اکوسیستم‌ها ایجاد کند.
 ،)Marcus Michelangeli(دکتر مارکوس میکل‌آنجلی
نویسنده همکار از موسسه رودخانه‌های استرالیا در دانشگاه 
گریفیث گفت: اگر آلودگی این الگوها را تغییر می‌دهد، این 
پتانسیل را دارد که اکوسیستم‌ها را به روش‌هایی که ما تازه 

شروع به درک آنها کرده‌ایم، تحت تأثیر قرار دهد.
اگر یک آزادماهی اطلس جوان به دلیل یک حس شیمیایی 
مجبور به شنا کردن بیشتر و ســریع‌تر شود، ذخایر حیاتی 
انرژی خود را از دست می‌دهد. ممکن است در مناطق پر از 
شکارچی سرگردان شود یا نشانه‌های محیطی خاص مورد 
نیاز برای مهاجرت موفقیت‌آمیز را از دست بدهد. این رفتار 
می‌تواند به ناچار ارتباطات پیچیده‌ای را که شبکه غذایی را 

در کنار هم نگه می‌دارند، مختل کند.
کوکائین مســتقیماً توســط قاچاقچیان به دریاچه ریخته 
نمی‌شود، بلکه از طریق مسیری بســیار پیش پا افتاده‌تر به 

آنجا می‌رسد.
تصفیه‌خانه‌های فاضلاب مدرن اغلب در پاکسازی بقایای 
میکروسکوپی مصرف دارویی و مواد مخدر غیرقانونی در 
جهان با شکست مواجه می‌شوند. در نتیجه، رودخانه‌ها و 
دریاچه‌ها به سوپی شــیمیایی از داروهای ضد افسردگی، 

کنترل بارداری و محرک‌ها تبدیل شده‌اند.
شــاید مهم‌ترین نکته برای سیاست زیســت‌محیطی، تله 
متابولیت باشــد. به طور معمول، ارزیابی‌های ریسک بر 
ترکیب اصلی )خود دارو( تمرکــز دارند.با این حال، این 
مطالعه ثابت کرد که بنزوئیلکگونین در واقع در تغییر رفتار 

ماهی نسبت به کوکائین خام قوی‌تر است.
محققان با وجود این نگرانی‌های زیســت‌محیطی تصریح 
کردند کــه هیچ خطری بــرای مصرف‌کنندگان انســانی 
وجود ندارد، زیرا این مطالعه از ماهی‌های جوان اســتفاده 
کرده و خاطرنشان کردند که این ترکیبات به طور طبیعی با 
گذشت زمان تجزیه می‌شوند.میکل‌آنجلی گفت: ایده تأثیر 
کوکائین بر ماهی‌ها ممکن است تعجب‌آور به نظر برسد، 
اما واقعیت این اســت که حیات وحش در حال حاضر هر 
روز در معرض طیف وســیعی از داروهای مشتق شده از 
انســان قرار دارد. بخش غیرمعمول آزمایش نیست، بلکه 
چیزی است که در حال حاضر در آبراه‌های ما اتفاق می‌افتد.

محققان در مرحله بعد قصد دارند با شناسایی گونه‌هایی که 
بیشترین آسیب را در برابر آلودگی دارویی دارند، مقیاس 
کامل این موضوع را بررسی کنند.هدف نهایی این است که 
مشخص شود آیا این الگوهای حرکتی بیش‌فعالی، پیامدهای 
بلندمدتی برای بقای حیوانــات و موفقیت تولید مثلی آنها 
 Current Biology دارند یا خیر.این یافته‌ها در مجلــه

منتشر شده است.
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